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  تفاوت مدیریت مصرف و عرضه
مدیریــت مصرف )یا همان تقاضــا(، بعدی مهم و 
کلیدی در حوزه آب و انرژی در کل جهان به شمار 
می رود. اگر منابع آب و انرژی را به مثابه یک کالا 
در نظر بگیریم، از یک ســو مهار و استحصال این 
منابع و به خدمت در آوردن آنها مطرح است که از 
آن به عنوان مدیریت عرضه یاد می شود؛ در دیگر 
سو، نحوه و مدل استفاده از این کالای به خدمت 
درآمــده، طــرح می گردد کــه به عنــوان مدیریت 

تقاضا شناخته می شود. 
در حــوزه آب، مدیریت عرضه می کوشــد تا منابع 
ســطحی و زیرزمینی را از طرق فنی و مهندســی 
در خدمــت بشــر و منافــع او در آورد، امری که در 
دهه های اخیر، توســعه زیادی داشته و میزان آب 
در دسترس را )حداقل تا مقطعی( افزایش داده و 
البته به دلیل عدم ملاحظات پایداری، در نهایت 

به چالش و بحران ختم شده است. 

  ن��گاه عمدتاً س��ازه ای؛ چکش هم��ه چیز را 
میخ می بیند!

بدلیــل تمرکــز رویکردهــا و برنامه هــای نظــام 
مدیریــت آب کشــور در دهه های اخیــر در حوزه 
مدیریت عرضه، نگرش مدیران، بدنه کارشناسان 
و ظرفیت هــای بخش خصوصی فعــال در عرصه 
مباحــث  قالــب  و  چارچــوب  در  عمدتــا،  آب، 
ســازه ای و به اصلاح ســخت تعریف شده و شکل 
گرفته اســت. این امر باعث می شود تا اولا هر نوع 
مشــکلی در حــوزه آب را بخواهیم بــا این قالب و 
روش های آن حل و فصل کنیم )به تعبیری، آنکه 
تنها ابزارش چکش اســت مایل اســت همه چیز 
را میــخ ببیند.( بــه طور مثال موجب شده اســت 
تا اگر مشــکلی برای دریاچه ارومیه پیش می آید 
یــا بــرای منابــع آب زیرزمینی اغلب دشــت های 
کشــور، چالش پیش می آید، اول از همه به سراغ 
ایده های سازه ای نظیر انتقال آب بین حوضه ای 
یا نظایــر آن برویم. ثانیا، موجب می گــردد تا این 
توهم شــکل بگیرد که تنها بخشــی که به صورت 
علمی و حرفه ای باید به آن پرداخته شــود و برای 
آن بودجه و زمان و ظرفیت گذاشــته شــود، امور 
ســازه ای و معطوف به مدیریت عرضه اســت. این 

نگاه صرفا مهندسی و سازه ای در بخش آب
 بجای مدیریت عرضه و تقاضا

چکش همه چیز را میخ می بیند!
جایگاه و نقش مردم در مدیریت بحران آب

گونه اســت که مباحثی نظیر مدیریت مصرف در 
سطحی نازل از نظر حرفه ای، به صورت مقطعی ) 
در ایامی خاص نظیر اوج گرما( و به نحوی شعاری 

دنبال می شود. 
مدیریــت مصــرف، آن جــا کــه بــه عمــوم مــردم 
معطوف می شود، به صورت امری بین رشته ای و 
تخصصی در جهان امروز دنبال می شود. واقعیت 
آن است که منابع آبی که بتوان به چرخه مصرف 
افزود، هر روز محدودتر می شــود و در این شرایط 
وزن بیشــتر به توجه و تمرکز بــر مدیریت مصرف 
اســت کــه می تواند مدیریتــی کارا و موثــر را رقم 
بزند. )به دو قید کارا و موثر بیشتر دقت کنید! در 

بندهای بعد بیشتر به آن می پردازیم!(

مدیری��ت  اس��تقرار    
مصرف با آموزش

زیربنــای اســتقرار مدیریت 
و  آمــوزش  مصــرف، 
میــان  در  ظرفیت ســازی 
جامعــه  مختلــف  اقشــار 
اســت، از طریــق آمــوزش و 
و  اصولــی  ظرفیت ســازی 
علمی )در مقابــل اقدامات 
تبلیغاتــی  و  شــعاری 
ســطحی(، عمــوم مــردم با 
آب  عرصــه  چالش هــای 
آشنا می شــوند، نقش آن را 

در منافــع و زندگی خویش می یابنــد و در نهایت 
رفتارهــای صحیح را برای مشــارکت در حل این 
چالش های می آموزند و به کار می بندند. ظرفیت 
ایجاد شــده در ایــن روند، به نحوی پایدار شــکل 
گرفتــه و ســاخته شده اســت و تاثیــر آن نیز قابل 

سنجش و ردیابی خواهد بود. 
اگر راجع به کلیدواژه هایی نظیر مدیریت مصرف، 
ظرفیت سازی، فرهنگ سازی و امثال آن در حوزه 
آب، جســتجو نمایید، آنچه بخــش اعظم )و حتی 
شــاید همه( مطالب را پوشــش می دهــد، تاکید 
فلان مسئول و توصیه بهمان مدیر برای پرداختن 
به این امور است. به ندرت شاهد گزارش مسئول 
یا مدیری راجــع به اقدامــات زیرمجموعه اش در 

ایــن رابطه خواهیــد بود. مــوارد انجام شــده نیز 
اغلب از مدل ها و روش های حرفه ای تهی است و 
بیشتر در حوزه اقدامات تبلیغی )از نوع سطحی( 
یــا شــعاری و مناســبتی )نمادیــن( معطــوف  و 
بوده اســت. مقــالات، گزارشــات و برنامــه هــای 
داخلی در این حوزه، عمدتا به کلیات و تاکیدات 
خلاصــه می شــود. تجربــه نگارنــده در ماه هــای 
اخیر که با رویدادهــای بین المللی آب در جهان 
در تمــاس بــوده ام، به من ثابت کرد کــه این روند 
در جهــان به نحو جدی متفاوت اســت. در اغلب 
)اگر نگویم همه( رویدادهای بین المللی مرتبط 
با عرصه آب، بحث هایی نظیــر مدیریت مصرف، 
آموزش و ظرفیت سازی به نحو کاربردی، مبتنی 
بــر پایلوت هــا و پروژه هــای 
روش هــای  بــا  و  اجرایــی 
و  شــده  مطــرح  حرفــه ای 
از  توجهــی  قابــل  حجــم 
رویــداد بــه بحــث تجــارب 
این عرصه و دســتاوردهای 
می شــود.  معطــوف  آن 
ایــن امــر از آن جهــت مورد 
توجــه و اقبال اســت که در 
حــوزه مســائل اجتماعی و 
فرهنگــی، پیچیدگی هــا و 
در هم تنیدگی ها به مراتب 
از مســائل مهندسی صرف 
تجــارب  و  اســت  بیشــتر 

انباشته، می تواند به شدت راهگشا باشد.

  الزامات لازم برای موفقیت آموزش
برای تعریف و اجرای موفق و اثر بخش طرح های 
ظرفیت سازی، چند محور کلیدی باید مورد توجه 
باشــد. نخســت آنکــه، آموزش ها به صــورت یک 
ســویه و با در نظر گرفتن منافع بخشــی از افراد و 
گروه هــای درگیــر نباشــد. چارچوب هایی نظیر 
»آنالیــز کنشــگران«، می تواند تصویر مناســب و 
جامعی را در رابطه با شبکه ذی نفعان بدست دهد 
که مبنــای برنامه ریزی ها و تعاملات چند ســویه 
برای دســت یابی به ظرفیت ســازی باشد. محور 
مهم دیگر توجه به عنصر اســتمرار در اثربخشــی 

زيربن��ای مديري��ت 
مصرف، آم��وزش در 
اقشار مختلف  ميان 
از  اس��ت،  جامع��ه 
و  آم��وزش  طري��ق 
ظرفيت سازی اصولی 
و علم��ی، م��ردم ب��ا 
چالش ه��ای عرصه 
می شوند آش��نا  آب 

»کمبود ذخایر آب کشور هر روز جدی تر می شود و زنگ خطر قطع آب به 

    جواد سمیعی   

صدا در آمده است«، »وزارت نیرو در اطلاعیه ای با تاکید بر افزایش قابل توجه دما 
و به حداکثر رس��یدن مصرف آب و برق، از مردم خواست، صرفه جویی آب و برق 
را در دستور کار خود قرار دهند«، »متاسفانه میزان هدررفت آب در ایران %30 
اس��ت. این رقم در کش��ورهای پیشرفته 10% اس��ت.«، »با توجه به فصل گرما از 
هموطنان تقاضا می شود در مصرف آب صرفه جویی کنند.«؛ این ها عبارت هایی 
اس��ت که ای��ن روزها، در رس��انه های عمومی، مکررا منعکس می ش��ود؛ تاکید و 
تقاضا برای صرفه جویی در مصرف آب. مدیریت مصرف از سوی مردم، البته نه فقط در روزهای گرم، 
یک ضرورت غیر قابل انکار است اما تا چه حد اقداماتی از این دست می تواند اثربخش باشد؟ و اصولا 

نظام مدیریت آب کشور، چه توقعی از تاثیر این گونه توصیه ها دارد و می تواند داشته باشد؟


